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رجمة أو    ∎∎ ن الأنسب للجواب عن التِّ ِّ

ة )عي   ( 9  - 1المفهوم من أو إلى العربيِّ
کم اللّٰهُ﴿  -1 ما وليِّ

َّ
کاة و هم راکعون  إن لاة و يؤتون الزَّ ذين يُقيمون الصَّ

ِّ
ذين آمَنوا ال

ِّ
   :﴾ و رسوله و ال

 دهند! اند، زکات می رکوعکه در دارند و در حالیآورند، کسانی که نماز را بر پا می اند که ایمان می تنها خدا و پیامبرش و کسانیولی شما  ( 1
 ولی شما  ( 2

ً
 دهند!اند، زکات می که در رکوعاند، کسانی که برپاکنندۀ نمازند و در حالی تنها خدا و پیامبر او و کسانی هستند که ایمان آوردهقطعا

 دهند!اند، زکات می که در رکوعو در حالی   دارنداند، کسانی که نماز را بر پا می فقط خدا و پیامبرش و کسانی هستند که ایمان آوردهولی شما ( 3
 دهند! اند، زکات می که در رکوعدارند و در حالیپا می  اند که تنها ایمان آوردند، کسانی که نمازشان را بر خدا و پیامبر او و کسانی  ولی شما( 4

 ( 1202ـ  2درس  تمارین ـخط به خط  ـ)متوسط   3پاسخ: گزینۀ  

  

 )  ( به شکل »قید تأکیدی«2تنها« در گزینۀ ) »إنّما: فقط، 
ً
 ( ترجمه شده که اشتباه است.قطعا

 در گزینۀ ) 
ً
 ( در جای مناسبی ترجمه نشده.4ضمنا

 ریسال اخ چند یسراسر یهاآزمون در کنکور نیمباحث ا تیاهم
 ریاخ یدهم در کنکورهادواز یعرب 1درس 

 کل فصل قواعد ضبط حرکت تحلیل صرفی ترجمه کنکور
    2 2 1398کنکور 
      1399کنکور 
      1400کنکور 
  1  1 2 1401کنکور 

  1 4 1 2 نوبت اول 1402کنکور 
   1  2 نوبت دوم 1402کنکور 
    1 1 نوبت اول 1403کنکور 
   1 3 2 نوبت دوم 1403کنکور 

 .جنس است ینف یمشبّهة بالفعل و »لا«دوازدهم مربوط به مبحث حروف  1درس  •
 .دیشویهم آشنا م دیجد یمحل اعراب 4درس، با  نیا در •
 .ستین دیاست که احتمال طرح تست در مبحث ضبط حرکت بع یمبحث به صورت نیا تیاما ماه م،ینداشت یدرس تست نیتا الان در بخش ضبط حرکت از ا نکهیبا ا •
 .میمبحث داشت نیتست از ا کیهر سال در ترجمه و قواعد،  با  یتقر ر،یها اخسال در •

 ریاخ یدهم در کنکورهادواز یعرب 2درس 
 کل فصل قواعد ضبط حرکت تحلیل صرفی ترجمه کنکور
    1 1 1398کنکور 
   1 4 3 1399کنکور 
      1400کنکور 
   2 1 1 1401کنکور 

    1 1 نوبت اول 1402کنکور 
    1  نوبت دوم 1402کنکور 
      نوبت اول 1403کنکور 
    1 1 نوبت دوم 1403کنکور 

 .دوازدهم مربوط به مبحث حال است 2درس  •
 .شودیم یتست طراح یصرف لیاز بخش تحل شتریاز مبحث حال در بخش ترجمه و قواعد، ب •
 است. دیبع اریاست که احتمال طرح تست در مبحث ضبط حرکت بس یمبحث به صورت نیا تیماه •

 ریاخ یدهم در کنکورهادواز یعرب 3درس 
 کل فصل قواعد ضبط حرکت تحلیل صرفی ترجمه کنکور
      1398کنکور 
    1 1 1399کنکور 
   1 2 1 1400کنکور 
    3 3 1401کنکور 

   1 2 1 نوبت اول 1402کنکور 
      نوبت دوم 1402کنکور 
   1 4 3 نوبت اول 1403کنکور 
      نوبت دوم 1403کنکور 

 .دوازدهم مربوط به استثناء است 3درس  •
 .و قابل مانور است زیخمبحث، تست نیا ۀترجم یهاکیتکن •
 .دیآیبه شمار م یزیخمبحث تست زیدر بخش قواعد ن •
 .ستین دیبع یصرف لیاست که احتمال طرح تست در مبحث تحل یمبحث به صورت تیاما ماه ،مبحث سؤال طرح نشده نیاز ا یصرف لیتا الآن در بخش تحل •
 .است دیاست که احتمال طرح تست در مبحث ضبط حرکت بع یمبحث به صورت نیا تیماه •

 . شودیترجمه استفاده م یهادر تست یبیجنس« درس اول و »استثناء« درس سوم، به صورت ترک ینف یاز مبحث »لا یگاه
                  

 مسئول درس عربی ماز کریمیهاله  
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 نکته: به نمودار زیر که نحوۀ ترجمۀ »إنّما« را توضیح داده، دقت کنید:  

 
هُ( است؛ بنابراین  »إنّما« روی بخش دوم تأکیدبا توجه به نکتۀ گفته شده، در این آیه 

ّ
 شود.آن ترجمه میقبل از )خبر = الل

 1گزینۀ رد  . مضارعنه  ،است ماضی»آمَنوا: ایمان آوردند« 

 4گزینۀ رد  »الصّلاة: نماز« ضمیر ندارد. 

 2گزینۀ رد  اسم. »یُقیمون: بر )به( پا می دارند« فعل است، نه 

 
2-  « 

ُ
 ليتني أقدر أن أ

ً
وء!«: قال العجوز للملك محزونا ني لا أريدُ أن يذکرني أسرتي بالسِّ

ِّ
ض أخطائي لأن عوِّ

ُ
ى أ  رجع نفسي إلى الماضي حتِّ

ام از من به بدی یاد  خواهم خانواده برای اینکه نمی  ،توانستم خودم به گذشته بازگردم تا اشتباهات خویش را جبران کنمکاش می  :پیرمرد با ناراحتی به پادشاه گفت ( 1
 کنند! 

 ام از من به بدی یاد کنند! خواهم خانوادهچرا که نمی  ،ای کاش بتوانم خودم را به گذشته بازگردانم تا اشتباهاتم را جبران کنم : پیرمرد با اندوه به پادشاه گفت( 2
 ام مرا با بدی به یاد بیاورند! خواهم خانواده چرا که نمی  ،خودم به گذشته بازگردم تا اشتباهات را جبران کنم کاش بتوانم  :پیرمرد با ناراحتی به پادشاه گفت( 3
 یاد بیاورند!  ام مرا با بدی به  خواهم خانواده برای اینکه نمی   ، توانستم خودم را به گذشته بازگردانم تا اشتباهات خودم را جبران کنم ای کاش می   : پیرمرد غمگین به پادشاه گفت (  4

 (1201ـ  1درس  تمارین ـترکیبی  ـ)متوسط   2پاسخ: گزینۀ  

  

: با ناراحتی )اندوه(« نقش »حال« را دارد، نه صفت. 
ً
 4گزینۀ رد  »محزونا

 4و  1های هگزین رد  »لیت ... أقدر: کاش )ای کاش( بتوانم« 

 « در ترجمه دقت کنید: لَیتَ « و »لَعَل  نکته: به نقش مهم » 
« به معنای »شاید، امید است« و »لَیتَ« به معنای »کاش، ای کاش«  .1  .باشدمی »لَعَلَّ

 اولین موضوع اینه که حواست باشه این دوتا به جای همدیگه ترجمه نشن! : توجه
« یا »لَیتَ« + فعل مضارع[ به شکلِ »مضارع التزامی« ترجمه  .2  .شودمی فعل مضارع در ساختارِ ]»لَعَلَّ

 استمراری یا بعید« ترجمه نشه! حواست باشه فعل مضارع توی این ساختار به شکلِ »ماضی  توجه: 
      شاید تیم ما پیروز شده بود            شد می شاید تیم ما پیروز         ✓لعلّ فریقنا ینجحُ: شاید تیم ما پیروز شود  مثال: 

  کاش دوستم برگشته بود           گشت برمی کاش دوستم          ✓ لَیتَ صدیقي یرجعُ: کاش دوستم برگردد

 ( به درستی ترجمه نشده.3( و ) 1های ) »أرجع: بازگردانم« در گزینه

 ترجمه دقت کنید: شان در های زیر و تفاوتتوجه: به تشابه فعل 

 
 ( ترجمه نشده.3ضمیر »ي« در »أخطائي: اشتباهاتم« در گزینۀ ) 

 ( به درستی ترجمه نشده.4( و ) 3های ) در گزینه »یذکر: یاد کنند«

 شان در ترجمه دقت کنید: های زیر و تفاوتتشابه فعلتوجه: به  

 
 

«إنّما»

.ودشترجمه می« تنها»یا « فقط»با لفظِ : لفظ مناسبِ ترجمه

.ددهاست و این تأکید روی بخش دوم جمله رخ می« تأکید»جمله؛ چون کاربرد آن « دوم»در بخشِ : جایگاه ترجمه

.رجمه شودت...( شک و قطعاً، حتماً، همانا، بی)« قیدهای تأکیدی»از زمین تا زیر زمین فرق داره و نباید به شکل « إنّ »با : حواست باشه

.  است( الجهل= خبر )روی بخش دوم « إنّما»تأکید إنّما عدوّکم الجهل : مثال
. دشمن شما نادانی است( تنها)فقط .نادانی است( تنها)دشمن شما فقط: ترجمه

 مضارع ماضی شماره
 گرددیَرْجِعُ: بر می  رَجَعَ: برگشت 1
 گردانَدیُرْجِعُ: باز می  رْجَعَ: بازگردانْدأَ  2

 

 مضارع ماضی شماره
 کندیَذکُرُ: یاد می  ذَکَرَ: یاد کرد 1
رَ: به یاد آورد 2 رُ: به یاد می  تَذَکَّ  آورَدیَتَذَکَّ
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ه هناك  بعض »  -3
ِّ

 و تساعدهم في تسهيل أمورهم ولکن
ً
اسَ کثيرا

ِّ
قنيات الحديثة تفيد الن !«: التِّ  أشخاص يستفيدون من جانبها المضرِّ

بار آن  اشخاصی هم هستند که از وجه زیان در حالی که ،کنند ها را در آسان شدن کارهایشان یاری می رسانند و آن های جدید به مردم سود بسیاری می بعضی فناوری( 1
 کنند! استفاده می 

آن   آوراشخاصی هستند که فقط از جنبۀ زیان  ولی  ،کنندهستند و به ایشان در آسان کردن کارهایشان کمک می مُدرن برای مردم مفید  های بسیاربرخی از فناوری ( 2
 کنند! استفاده می 

 کنند! استفاده می   بار آن حال آنکه اشخاصی هستند که از وجه زیان   ، کنند ها در آسان شدن کارهایشان کمک می رسانند و به آن های جدید به مردم سود بسیاری می بعضی فناوری (  3
 کنند! آور آن استفاده می امّا اشخاصی هستند که از جنبۀ زیان   ، کنند سازی کارهایشان یاری می رسانند و ایشان را در ساده های مُدرن بسیار به مردم سود می برخی از فناوری (  4

 ( 1202ـ  2تمارین درس  ـترکیبی  ـ)آسان   4پاسخ: گزینۀ  

  

 2گزینۀ رد  رساند« فعل است، نه اسم. »تفید: سود می

: بسیار« قید است، نه صفت. 
ً
 هارد سایر گزینه »کثیرا

 3و    1های  رد گزینه       . )آسان شدن(   شود نه »لازم« ترجمه می     سازی، آسان کردن(   آسان )   ی« »تسهیل« مصدر ثلاثی مزید از باب »تفعیل« است و به صورتِ »متعدّ 

 در ترجمه باشد! ها« و »مصدرها«»فعل بودنِ ی« »لازم« و »متعدّ  تشخیص صحیحِ حواستان به توجه:  
 که( ترجمه شده.( به اشتباه به شکل »واو« حالیه )در حالی که، حال آن3( و ) 1های ) »ولکنّ: ولی، امّا« در گزینه

 ( اضافی است.1»هم« در گزینۀ )

 ( اضافی است.2»فقط« در گزینۀ )

 
جاح أجرُ من يُواصل محاولاته رغم الموانع!«:   يسمح  لا »  -4

ِّ
 الأمل لأنِّ الن

ُ
ب عليه خيبة

ِّ
ضعف المشاکل المختلفة عزمَه و تتغل

ُ
اجح أن ت

ِّ
 الن

ق نباید اجازه دهد مشکلات مختلف ارادۀ او را ضعیف کند و ناامیدی بر او چیره شود(  1
ّ
ادامه  را  هایش  تلاش   ،ع پاداش کسی است که با وجود موانموفقیت  زیرا    ،انسان موف

 دهد!می 
ق اجازه نمی ( 2

ّ
های ها به تلاش پاداش کسی است که با وجود مانع موفقیت برای اینکه  ،دهد که مشکلات گوناگونی عزم او را ضعیف گرداند و ناامیدی بر او غلبه کند موف

 دهد!خود ادامه می 
ق نباید اجازه دهد ارادۀ او با مشکلات گوناگون ضعی(  3

ّ
هایشان  ها به تلاش برای اینکه موفقیت پاداش کسانی است که با وجود مانع   ،ف گردد و ناامیدی بر او چیره شودموف

 دهند!ادامه می 
ق اجازه نمی ( 4

ّ
های خود تلاش پاداش کسی است که با وجود موانع به موفقیت زیرا  ، دهد که عزم او با مشکلاتی مختلف ضعیف شود و ناامیدی بر او غلبه کندانسان موف

 دهد!ادامه می 

 (1202ـ  2متن درس  ـترکیبی  ـ)متوسط   1پاسخ: گزینۀ  

  
 4و  2های هگزین رد  شود. [ ترجمه میمضارع التزامی +نباید است؛ بنابراین طبق ساختار ] «غایب»صیغۀ  «نهی»»لا یسمحِ: نباید اجازه دهد« فعل 

 کنید: نکته: به ساختار زیر و نکات آن دقت  

 4و  3های هگزین رد  »تُضعف: ضعیف کند )گرداند(« متعدّی و معلوم است؛ زیرا »عزمَ« مفعولش است و منصوب شده. 

 4و  2های هگزینرد  . نکرهمعرفه است نه،  ترکیب  «»المشاکل المختلفة: مشکلات مختلف )گوناگون(

 3ۀ گزینرد  »کسی که« است، نه »کسانی که«.  ست؛ بنابراین به معنای»مَن« با توجه به اینکه فعل پس از آن »مفرد« )یُواصل( ا

 با توجه به این موضوع، ضمیر »ه« در »محاولاته: تلاش
ً
 3ۀ گزین رد  دهد« هردو باید به شکل »مفرد« ترجمه شوند. هایش« و فعل »یُواصل: ادامه میضمنا

 

 ِـ)« کسره»مضارع مختوم به + « لا» (ــ

ـ)« کسره»مفهوم  ِـ ـ)« ساکن»چیه؟ در اصل ( ـ ْـ .دباشمی« مجزوم»یعنی فعل مضارع است؛( ـ

ـ)« کسره»این  ِـ ـ»از کُجا اومد؟ وقتی ( ـ ْـ ـ»کنه، به برخورد می« الـ»به « ـ ِـ .شهمیتبدیل( کسرۀ عارضی)« ـ

!است؛ چون در اصل مضارع مجزوم داریم« نهی»در این ساختار از نوع « لا»: نتیجۀ مهم

:  نحوۀ ترجمه
فعل مضارع صیغۀ+ نهی « لا»

: «متکلّم»و « غایب»
مضارع التزامی+ « نباید»

موزان آدانش: ب إلی الصّفّ لا یذهبِ الطّلّ : مثال
.نباید به کلس بروند

.کنیمنباید با نادان بحث: لا نُجادلِ الجاهل: مثال

دستوری و : «مخاطب»
.نبه دیگران ستم نک: لا تظلمِ الآخَرین: مثال(«نباید»بدونِ )منفی 
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يِّ   إنِّ »  -5 اس  السِّ
ِّ

 يُدرك أنِّ معاملة الن
ً
ذي ينظرُ إلى عواقب الأمور دائما

ِّ
 انفتاح أبواب العدوان و لا نفعَ فيها!«:العاقل ال

ِّ
ب إلا  ئة لا تسبِّ

 و سودی در آن نیست!   شودها نمی دشمنی  ب شدن در فهمد که رفتار بد با مردم سبب ]چیزی[ مگر باز کند، می بی شک خردمندی که همیشه به عواقب کارها نگاه می (  1
 شود و هیچ سودی در آن نیست! های دشمنی می ب شدن در  کند که رفتار بد با مردم تنها سبب بازنگرد، درک می انسان خردمندی که همواره به فرجام کارها می ( 2
 شود و نفعی در آن نیست!های دشمنی می ب شدن در  سبب باز کند که فقط رفتار بد با مردمکند، درک می همانا عاقل کسی است که همیشه به فرجام کارها نگاه می( 3
 شود و هیچ نفعی در آن نیست! های دشمنی نمی ب فهمد که رفتار بد با مردم سبب ]چیزی[ جز باز کردن دراگر انسان عاقل همواره به عواقب کارها بنگرد، می ( 4

 (1203_  3تمارین درس  ـترکیبی  ـ)متوسط   2پاسخ: گزینۀ  

 خوب دقت کن:  »إن« داریم یا »إنّ«؟نظرت ابتدای عبارت، ه ببین: ه ذرّ زیر  
 آید، نه اسم. بلافاصله بعد از آن، »فعل« می  ( طادات شر)»إن«: 

 آید، نه فعل.بلافاصله بعد از آن، »اسم« یا »جار و مجرور« می  »إنّ« )حرف مشبّهة بالفعل( 

  

 4ۀ گزین رد  با توجه به موضوع فوق؛ بعد از »إن« بلافاصله »اسم« )العاقل( اومده؛ پس »إنّ« داریم نه »إن: اگر، چنانچه« 

ذي: )انسان( خردمندی که...« طبق ساختار ]
ّ
ذي« در ترکیبِ »العاقل ال

ّ
ذي+  دار« ال»اسم »ال

ّ
ذین ،»ال

ّ
تي، ال

ّ
 3ۀ گزین رد  باشد. « میکهبه معنای » «[ال

 انفتا »
ّ

 شود« باعث باز شدن ... می شود، فقط )تنها( ح... : باعث ]چیزی[ جز )مگر( باز شدن .... نمیلا تسبّب إلا

 توان به دو حالت ترجمه کرد: می ،منه« در آن »محذوف« استساختار ]جملۀ »منفی« + »إلّّ«[ را که »مُستثنی نکته:  
 »مگر، جز«ترجمۀ »جملۀ منفی« به شکل خودش +  حالت اول: 
 ترجمۀ »جملۀ منفی« به شکل »مثبت« + »فقط، تنها« حالت دوم: 

 اشتباه است. که« را در جای نادرستی در ترجمه آورده فقط( لفظِ »3با توجه به نکتۀ فوق، گزینۀ )

 1ۀ گزینرد  ها« جمع است، نه مفرد. ب»أبواب: در

 1ۀ گزین رد  »العدوان: دشمنی« مصدر و مفرد است، نه جمع. 

رد  ؛ )هیچ سودی( شود بیانگر »لا«ی نفی جنس است که همراه با »هیچ« ترجمه می ]»لا« + اسم بدون »ال« و دارای »فتحه« ) ــَـ ([طبق ساختار « نفعَ لا »

 3و  1های گزینه

 
ن   -6  : الخطأعيِّ

 ما أعجبَ بعض حوادث  (1
ً
منا دروسا

ّ
 های زیادی یاد بگیریم! دادند تا ما درس ها رخ می اتفاقات زندگی چه عجیب هستند، آن برخی  کثیرة!:   الحیاة، کأنّها تحدث حتّی تُعل

 افزایش یابد!  از پیش  کندن معادن در بیابان بیش که  هردو کشور پیشنهاد دادندکلا البلدین اقترحا أن یزداد حفر المناجم في الصّحراء أکثر فأکثر!:  (2
 زیرا جهان کنونی ما از افراد نادان پر شده است!   ،دانش را از همنشینی با دانشمندان به دست آوریدعلم من مجالسة العلماء لأنّ عالمنا الحاضر امتلأ بالجهّال!:  الفوزوا ب  (3
 شيء في الظلمة!:  الحیوانات و یقدر أنظَرُ   هذا الطّائر (4

ّ
 قادر است هرچیزی را در تاریکی ببیند! ترین حیوانات است و  این پرنده تیزبین علی رؤیة کل

 (1201_ 1تمارین درس  ـترکیبی  ـ)دشوار   1پاسخ: گزینۀ  

 افتند« مضارع است، نه ماضی.ها اتّفاق می»کأنّها تحدثُ: گویا آن 

 حواستان باشد »کأنّ« را با »کان« در ساختار ]کان + مضارع: ماضی استمراری[ اشتباه نگیرید.توجه:  
منا: ب

ّ
م« ) مضارع ( + ضمیر »نا« تشکیل شده؛ بنابراین ضمیر »نا« مفعول است، نه فاعل.»تُعل

ّ
 ه ما بیاموزد« از »تُعل

 نقش ضمیر »نا« در ساختار ]فعل مضارع + ضمیر »نا«[ مفعول است.توجه:  

 
حيح:   -7 ن الصِّ  عيِّ

تي لها أسعار (1
ّ
 می پذیرند!   ،ارزان دارندهای که قیمترا !: مردم امروزه خرید کالاهایی أرخص  یُقبل النّاس الیوم علی شراء البضائع ال

ما رقدتَ في المستشفی!: اگر از خوردن مواد قندی خودداری کنی اصلًا در بیمارستان بستری نمی ( 2
َ
ریّة ل

ّ
و امتنعتَ عن أکل المواد السّک

َ
 شوی!ل

 دانیم هدف به وجود آوردن ترس است! در حالی که ما می  ،وف!: خبرهایی از جنگ پخش شدهعن الحرب و نحن نعلم أنّ هدفها إیجاد الخ نُشرت أخبار( 3
 بینید! امّا بیشتر شما آن را نمی  ،داروی درد آدمی در خودش است که بداناِعلم أنّ دواء داء المرء في نفسه ولکنّ أکثرکم لا تبصرونه!:   (4

 (1203ـ  3تمارین درس  ـترکیبی  ـ)متوسط   4پاسخ: گزینۀ  

  

 آورند«یُقبل علی ... : روی می» 
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 شان در ترجمه دقت کنید: های زیر و تفاوتتوجه: به تشابه فعل 

 
 شود.تر« بر وزن »أفعَل« و اسم تفضیل است که با »تر« ترجمه می»أرخص: ارزان

 آورند.«تری دارند، روی میهای ارزان»مردم امروزه به خرید کالاهایی که قیمت ترجمۀ صحيح عبارت:

و  
َ
(  کردیخودداری می: اگر ما رقدتَ ... ل امتنعتَ »ل

ً
 «شدیبستری نمی... )قطعا

 نکته 
 شوند.»ماضی« در ساختار ]»لَو« + »ماضی« + »ماضی«[ اصولا  به شکل »ماضی استمراری« ترجمه می های فعل
 فهمیدم.کردم راز آن را می لَو تفکّرتُ حول هذه المسئلة فهمتُ سِرّها: اگر دربارۀ این مسئله فکر می  مثال: 

»نُشرت« پیش از خود، طبق ساختار ]ماضی + مضارع: ماضی استمراری[  »نحن نعلم« جملۀ حالیه است و فعل مضارع »نعلم« به دلیل وجود فعل ماضی 
 ضمیر »ها« در »هدفها: هدف آن« نیز ترجمه نشده.شود ترجمه می  )ماضی استمراری(  دانستیم«به شکل »می

ً
 ، ضمنا

 
 آموز از مدرسۀ شما در امتحانات پايان سال مردود شدند!«: پنج دانش  فقط»  -8

م  (1
َ
 خمسیرسب في  ل

ّ
ب من مدرستکم!   ةاختبارات نهایة السّنة إلا

ّ
 طلا

 خمس تلمیذ من مدرستکم فقط رسبوا في امتحانات نهایة السّنة!  (2
 تلامیذ من مدرستکم رسبوا في اختبارات لنهایة السّنة!   ةإنّما خمس (3
 في امتحانات لنهایة السّنة!  (4

ّ
 ما رسبَ خمس طالب من مدرستکم إلا

 (1203_  3تمارین درس  ـترکیبی  ـتوسط )م  1پاسخ: گزینۀ  

  

ب(«  ةز: خمسآمو»پنج دانش
ّ

 4و  2های هگزینرد  تلامیذ )طلا

 آید.« به شکل »جمع« می 10« تا »3معدود اعداد »نکته:  

 . نه »مفرد« ،بیاوریمآموز« حالتِ »جمع« را باید برای »دانش ، « را داریم در تعریب )فارسی به عربی( پنجبا توجه به نکتۀ فوق، چون عدد »

 4و  3های هگزینرد  آید. ها در تعریب، »حرف جرّ« نمی: امتحانات )اختبارات( نهایة السّنة« یک ترکیبِ »اضافی« است که بین اسم امتحانات پایان سال»

ب(  ةآموز ... مردود شدند: خمس»فقط پنج دانش
ّ

 خمس  ةرسبوا، إنّما رسب خمس فقطتلامیذ )طلا
ّ

م یرسب )ما رسب(  ... إلا
َ
ب( ، ل

ّ
ب(« ةتلامیذ )طلا

ّ
 تلامیذ )طلا

 توان به سه حالت آن را بیان کرد:)فارسی به عربی( می  در متن فارسی »فقط« آمده که در »تعریب«بین: ه زیر ذرّ  
 است.(تأکید روی آن ای بیاید که کلمهبعد از )لفظِ »فقط« باید  استفاده از لفظِ »فقط«  حالت اول: 

 (.درستی بعد از آن آمدهآموز« است و »فقط« بهدانشپنج فقط )»تأکید« روی » )طلّاب( تلامیذ ةخمس(: 2مانند گزینۀ )
 آید.( »إنَّما« می  بلافاصله بعد ازای که « جمله است نه کلمهدوم)تأکید »إنَّما« روی بخش » استفاده از »إنّما«  حالت دوم: 
که در متن  در صورتی ؛شدهده و روی آن تأکید م« در بخشِ »دوم« آ)طلّاب( تلامیذ ةخمس« به جای »رسبواچون فعلِ » ؛( »إنّما« به شکل درستی به کار نرفته3در گزینۀ )

 آموز« است.دانشپنج فارسی تأکید روی »
 تلامیذ )طلّاب(  ةخمسرسبَ إنّما  شکل صحیح: 
 استفاده از ساختار ]»جملۀ منفی« + »إلّا«[ )»تأکید« روی کلمۀ پس از »إلّا« است.(  حالت سوم: 
 (.آموز« است و پس از »إلّا« آمدهدانشپنج )»تأکید« روی »طلّاب  ةلَم یَرسب ... إلّا خمس(: 1مانند گزینۀ )

« آمده و اشتباه است.تلامیذ»این ساختار به درستی به کار نرفته؛ چون  ( 4در گزینۀ ) 
ّ

ب( قبل از »إلا
ّ

 « )طلا

 
ن   -9  وَجهَه﴿ في المفهوم:  الخطأعيِّ

ِّ
 شيءٍ هالكٌ إلا

ُّ
 ﴾ کُل

 نقش الله جاودان ماند!          دادۀ خود، سپهر بستاند                 ( 1
 زندۀ بی زوال یزدان است!           دگی را زوال در پیش است          ـزن( 2
 آن که پاینده و باقیست خدا خواهد بود!  هرکه آمد به جهان اهل فنا خواهد بود         ( 3
 در آن یک دم دو عالم را بگیری! اگر پیش از اجل یک دم بمیری                 ( 4
 
 
 

 مضارع ماضی شماره
 پذیردکند، می یَقبَلُ: قبول می  قَبِلَ: قبول کرد، پذیرفت 1
 آورَدیُقبِلُ علی: روی می  قبَلَ علی: روی آوردأَ  2
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 (1203ـ  3درس  تمارین ـمفهومی  ـ)متوسط   4پاسخ: گزینۀ  

به مفهومِ »ناپایداری جهان و  ( 3( و )2(، ) 1های ) ه همراه گزینه( بهرچیزی از بین رفتنی است، جز ذات او )خداوند( )  اشعبارت این گزینه با توجه به ترجمه

 ( ارتباطی به آن ندارد.4بیت گزینۀ )  ولی جاودانگی خداوند« اشاره دارند

 
صِّ   اقرأ  ∎∎

ِّ
الي الن ة ثمِّ أجب عن الأسئلة ) التِّ

ِّ
  ناسب يبما ( 14 -  10بدق

ِّ
 : صِّ الن

عَدِّ جائزة نوبل 
ُ
منح سنويِّ  ة ومن أرفع الجوائز العالميِّ  إحدیت

ُ
 ت

ً
  ا

ً
  للأفراد و تکريما

ِّ
 المنظ

ِّ
مت مات ال بارزة في مجالات مختلفة تخدم های( )مشارکت  مساهماتتي قدِّ

 البشريِّ 
ُ
  ويديِّ المخترع السِّ  العالم وة ست هذه الجائزة بناءً على وصيِّ سِّ ة. أ

ِّ
 ذي اشتهر باختراع الدِّ ألفرد نوبل ال

ِّ
ده أراد أن يناميت لکن

ِّ
)با پاداش(  اسمه بمکافأة  يُخل

 
ِّ
خريب و هو    ةم الإنسانيِّ في تقدِّ   کند(  )کمک مى   تي تساهمالجهود ال ة استخدمت مع الأسف في مجال التِّ منح  على ذلك.    نادملا باختراع مادِّ

ُ
ة مجالات  الجائزة في ستِّ ت

 : ةرئيسيِّ 

 
ِّ

 : بالط
ً
   تقديرا

ِّ
 يِّ بِّ للاکتشافات الط

ِّ
 .ن جودة الحياة تحسِّ  الأرواح و تنقذتي ة ال

 يِّ وللمساهمات في العلوم الکيميا:  الکيمياء
ِّ
 ة ال

ِّ
   ناعات ور على الصِّ تي تؤث

ِّ
 . البيئة ب والط

 :  الفيزياء
ُ
ع لاکتشافات ت  .الکون  فهمنا للعالم و وسِّ

 : الأدب 
ً
ابل  تکريما   لکتِّ

ِّ
 ال

ِّ
 .ةبأعمالهم الأدبيِّ   الفکر الإنسانيِّ  على  رواذين أث

 : لامالسِّ 
ِّ

منح للأفراد أو المنظ
ُ
 ت

ِّ
 . لام العالميِّ تي تسعى لتحقيق السِّ مات ال

 ة نوبل الأصليِّ رغم عدم ورودها في وصيِّ :  ة العلوم الاقتصاديِّ 
ً
 .ويديِّ السِّ  من البنك المرکزيِّ  ساعدةبم ة فقد أضيفت لاحقا

   يتمِّ 
ِّ

قام مراسم توزيع الجوائز في    عام في شهر أکتوبر و  الإعلان عن الفائزين کل
ُ
ة  ة ذهبيِّ على ميداليِّ   الفائزون ديسمبر، في ذکری وفاة ألفرد نوبل. يحصل    العاشر منت

 . صةمتابعة أبحاثهم أو جهودهم في مجالاتهم المتخصِّ  يمکنهما کبير ممِّ  مبلغ ماليِّ  شهادة تقدير و و

  نوبل جائزةإنِّ 
ً
 عالميِّ  أصبحت رمزا

ً
ز والتِّ  و )موفقيت( للإنجاز  ا رتات بارزة وء على شخصيِّ ساهمت في تسليط الضِّ  ميِّ   مإنجازاته  و  م فکره و م اريخ بعلمه مجری التِّ  غيِّ

 . ةالإنسانيِّ 

  

ی های مختلفای در زمینههای برجستههایی که مشارکتمنظور قدردانی از افراد و سازمانآید و هر ساله بهشمار مینوبل یکی از معتبرترین جوایز جهانی به  ۀجایز 

، مشهور شداطر اختراع دینامیت خشود. این جایزه بر اساس وصیت دانشمند و مخترع سوئدی آلفرد نوبل که به اند، اعطا میداشته ندن کخدمت می بشریت که به

ای که متأسفانه نه با اختراع ماده  ،کنند، جاودانه سازدهایی که به پیشرفت بشریت کمک میخواست نام خود را با پاداش دادن به تلاشگذاری شد، اما او میبنیان

 :شود اصلی اعطا می ۀایزه در شش حوز این جسازی به کار گرفته شد در حالی که او به خاطر آن پشیمان بود. در زمینۀ ویران

 .بخشددهد و کیفیت زندگی را بهبود میها را نجات میمنظور قدردانی از اکتشافات پزشکی که جان انسان به: پزشکی

 .گذارندبرای مشارکت در علوم شیمیایی که بر صنایع، پزشکی و محیط زیست تأثیر می: شیمی

 .دهندجهان و کیهان گسترش می برای کشفیاتی که درک ما را از: فیزیک

 .اندبشری تأثیر گذاشته ۀمنظور قدردانی از نویسندگانی که با آثار ادبی خود بر اندیشبه: ادبیات

 .کنندشود که برای تحقق صلح جهانی تلاش میهایی اعطا میبه افراد یا سازمان: صلح

 با حمایت بانک مرکزی سوئد به این مجموعه اضافه شداصلی نوبل ذکر نشده بود،  ۀناماگرچه در وصیت: علوم اقتصادی
ً
 .اما بعدا

شود. برندگان، مدال طلایی، زمان با سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، برگزار میهر ساله، برندگان در ماه اکتبر اعلام شده و مراسم اهدای جوایز در دهم دسامبر، هم

 .های تخصصی خود را ادامه دهنددهد تحقیقات یا فعالیتها امکان مید که به آنکننتوجهی دریافت میدیپلم افتخار و مبلغ مالی قابل 

ای جلب کرده است که با علم، اندیشه و دستاوردهای انسانی  های برجستهنوبل به نمادی جهانی از موفقیت و برتری تبدیل شده و توجهات را به چهره ۀجایز 

 .اندخود، مسیر تاریخ را تغییر داده

 
ن   -10 :  حيحالصَّ عيِّ صِّ

ِّ
 حسب الن

تي تعطی فیها جائزة نوبل ما کان  إحدی( 1
ّ
 في وصیّته!  تالمجالات ال

 منح للفائزین مبلغ ماليّ کبیر فقط حتّی یواصلوا جهودهم و أبحاثهم! ی ( 2
ذین أنجزوا اکتشافات توسّع فهمنا للعالم!3

ّ
 ( جائزة نوبل في مجال الأدب تعطی لل

 ( لا تمنح جائزة نوبل إ4
ّ

ذین قدّموا مساهمات بارزة في مجالات مختلفة!  للمنظّمات لا
ّ
 ال

 ( 1202 ـ 2ـ متن درس  مفهومی ـ)متوسط   1پاسخ: گزینۀ  

  

 نبوده است. )مطابق متن صحیح است و آن زمینۀ علوم اقتصادی است.(  او شود، در وصیت هایی که در آن جایزۀ نوبل اعطا مییکی از زمینه 

ها و تحقیقاتشان را ادامه دهند. )مطابق متن به آنان مدال طلا و دیپلم افتخار نیز داده شود تا تلاشبه برندگان فقط مبلغ مالی قابل توجهی اعطا می 

 شود.(می
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دهند. )این توضیحات مربوط به زمینۀ اند که درک ما را از جهان گسترش مید که اکتشافاتی را انجام دادهشوجایزۀ نوبل در زمینۀ ادبیات به کسانی داده می 
 فیزیک است.(

های مشارکتکه هایی سازماناند. یا جایزۀ نوبل فقط به های مختلف داشتهای در زمینههای برجستهکه مشارکت هاییسازمانشود مگر به جایزۀ نوبل داده نمی 

 شود و مختص افراد نیست.(ها داده میشود. )مطابق متن این جایزه به اشخاص یا سازماناند، اعطا میهای مختلف داشتهای در زمینهبرجسته

 نکته 
گزینه با به کار گیری اسلوب استثنا با  باشند. در این تست یک گزینه با لفظ »فقط« و یکهایی که حاوی انحصار هستند معمولا  غلط می های درک مطلب، گزینهدر تست
 اند که هر دو اشتباه هستند.منه محذوف این انحصار را بیان کردهمستثنی 

 
ن   -11  « جائزة نوبل ...»:  الخطأعيِّ

1  
ً
هیر مُصحّحا

ّ
 ( تُمنح في ستّة مجالات رئیسیّة! 2 خطأه!ل( بُنیت علی توصیة من ألفرد نوبل المخترع الش

! ( تُعدّ من أفضل الجو3
ً
 ( تُعطی للفائزین في ذکری وفاة ألفرد نوبل!4 ائز العالمیّة و تمنح شهریّا

 (1202 ـ 2متن درس  ـمفهومی  ـ)آسان   3پاسخ: گزینۀ  

 جایزۀ نوبل ...

  

 خواست خطایش را تصحیح کند. )مطابق متن صحیح است.(درحالی که می ،گذاری شدای از آلفرد نوبل مخترع مشهور بنیانبنابر توصیه 

 شود. )مطابق متن صحیح است.( در شش زمینۀ اصلی اعطا می 

 شود.(شود. )مطابق متن این جایزه به صورت سالانه به افراد اعطا میرود و ماهانه داده میاز برترین جوایز جهانی به شمار می 

 شود. )مطابق متن صحیح است.(وبل به برندگان اعطا میدر سالگرد درگذشت آلفرد ن 

 
12-   

ً
ن سؤالا :  يُذکَر عيِّ صِّ

ِّ
 جوابه في الن

 ؟ الإعلان عن الفائزین یتمّ ( متی  2 ( أین تقام مراسم توزیع الجوائز؟ 1
 ( ما هي الجوائز المهمّة الأخری غیر جائزة نوبل؟4 ( لِم أضیفت جائزة نوبل في العلوم الاقتصادیّة؟ 3

 ( 1202 ـ 2متن درس  ـمفهومی  ـ)متوسط   2زینۀ پاسخ: گ 

  
 شود؟ )این سؤال در متن پاسخی ندارد.(مراسم اهدای جوایز کجا برگزار می 

 شوند؟ )پاسخ این سؤال در متن موجود است.(چه زمانی برندگان اعلام می 

 نشده است.(چرا جایزۀ نوبل در علوم اقتصادی اضافه شده است؟ )پاسخ این سؤال در متن ذکر  

 های مهم دیگر به جز جایزۀ نوبل چیست؟ )این سؤال در متن پاسخ ندارد.(جایزه 

 
ن   ∎ رفيِّ  الخطأعيِّ حليل الصِّ  ( 14و   13)في الإعراب و التِّ

د  -»مساهمات   -13
ِّ
 : تنقذ«  -نادم  -يُخل

ة«   -جمع سالم للمؤنّث  -( مساهمات: اسم  1
َ
 نکرة / مفعول و منصوب   -معرب   -مؤنّث  -مصدر علی وزن »مُفاعَل

د: فعل مضارع 2
ّ
 مزید ثلاثيّ )من باب تفعیل( / فعل و مع فاعله جملة فعلیّة  -معلوم    -متعدّ   -للمفرد المذکّر   -( یُخل

 نکرة / حال و منصوب  -معرب   -مذکّر   -مفرد   -( نادم: اسم فاعل  3
 معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلیّة و »الأرواح« مفعوله  -متعدّ   -مزید ثلاثيّ )من باب إفعال(   -للمفرد المؤنّث الغائب   -( تنقذ: فعل مضارع 4

 (1202 حال ـ ـترکیبی  ـ)متوسط   3پاسخ: گزینۀ  

  
 باشد.نقش کلمۀ »نادم« خبر است. مجموع »هو نادم« جملۀ حالیه می

 نکته 
 صورت مستقل حال نیستند.سمیۀ بعد از »و« حالیه، نقش حال دارد و کلمات آن بهدر جملۀ حالیه، مجموع جملۀ ا

 
 
 
 



 

8 

اب   -14 رت«  -جائزة  -الفائزون  -»الکتِّ  : غيِّ

 معرب / مجرور بالحرف الجارّ   -معرّف بأل  -کاتب« و مذکّر  المفرده »  -جمع مکسّر   -( الکتّاب: اسم  1
 معرب / فاعل و مرفوع بالواو  -معرفة   -مفرده »الفائز«  - جمع سالم للمذکّر   -( الفائزون: اسم 2
 جمعه »جوائز« / اسم للحرف المشبّهة بالفعل و مرفوع  -معرب  -مؤنّث    -مفرد  -( جائزة: اسم فاعل 3
« / مع فاعله جملة وصفیّة لِـ»شخصیّات« تُ عه علی وزن »مضار   -للمفرد المؤنّث الغائب   - معلوم   -متعدّ  - مزید ثلاثيّ )من باب تفعیل(  -( غیّرت: فعل ماض 4

ُ
ل  فَعِّ

 (1201 حروف مشبّهه بالفعل ـ ـترکیبی  ـ)آسان   3پاسخ: گزینۀ  

  
 اسم حروف مشبّهة بالفعل همواره منصوب و خبرشان مرفوع است.

 
ن المناسب للجواب عن الأسئلة التِّ   ∎∎  ( 20 -  15) اليةعيِّ

حيح في ضبط   -15 ن الصِّ  حرکات الحروف:عيِّ

م  1
َ
ل

َ
رینِ ف ی المَطارِ مُتِأخِّ

َ
 المُسافِرانِ إل

َ
م  2 یَرکَبِ الطّائِرَةَ! ( وُصِل  ( عَدَدُ النَّ

 
رِ بِمَل

َ
مِ یَفوقُ عَدَدَ البَش

َ
!  یونِ لِ في العال

ً
ةٍ تَقریبا  مَرَّ

وقَ سَطحِ الأرضِ، أصغَرُ مِنَ 3
ُ
 مِنطَقَةٌ مُرتَفَعَةٌ ف

ُّ
ل  4 الجَبَلِ! ( التَّ

َ
 و تَأکُل

ً
 واحَدا

ً
ةَ! ( الجَرادَةُ تَستَطیعُ أنَّ تَقفِزَ مِترا راعیَّ  الزِّ

َ
 المَحاصیل

 ( 1202 ـتمارین درس دوم  ـترکیبی  ـ)دشوار  2 ۀپاسخ: گزین 

 تعبیر 
ال »عیّن ؤدقت کنید. ممکن است که به جای »عیّن الخطأ«، سال  ؤصورت سال باید در نظر داشته باشید این است که بهؤهنگام جواب دادن به این سکه   اولین موضوعی

 الصّحیح« مطرح شود.

 گذاری وجود دارد.های غلط، غالبا  دو خطای حرکتدانید که در گزینهحتما  می  دوم: 

 ند از:امواردی که باید مورد بررسی قرار بدهید، به طور خلاصه عبارت  سوم: 

  ها و مصدرهای مزیدفعل .1
    اعداد .2
   های مثنّی و جمع مذکّر سالماسم .3
 های مجهولفعل .4

 های فاعل و مفعولاسم .5

الات ضبط الحرکات باید حواسمان به این کلمات باشد. مثل کلمه »قوم« که ؤحرکت گذاری یا خوانش بعض از کلمات در عربی و فارسی با هم تفاوت دارند و در س چهارم: 
 شود.عربی »قَوم« تلفظ می در فارسی »قُوم« و در 

  
« به معنای »رسید« یک فعل لازم است و مجهول نمی 

َ
 )فعل »وَصَل

َ
 شود.( وُصِل

رَینِ )این کلمه از باب تفعّ  رَ مُتِأخِّ  یعنی حرف »ت« باید فتحه داشته باشد.(  ،ینِ« استل است و شکل صحیح آن »مُتَأخِّ

 « است.( ةصورت »مُرتَفِعذاری صحیح آن بهمُرتَفَعة )این کلمه یک اسم فاعل است که حرکت گ 
وق« است.(

َ
وق )شکل صحیح آن در عربی »ف

ُ
 ف

« فقط همراه جملات اسمیه به کار می ،« باشدأنَّ )با توجه به اینکه بر سر فعل آمده پس باید »أن     رود.( چون »أنَّ

 )این کلمه به
ً
« صحیح است.(واحَدا

ً
 صورت »واحِدا

 
ن ما فيه   -16 جاء لوقوع الفعل: عيِّ  الرِّ

1! ما نادیتُ أن یأتيَ صدیقي لنجاتي ما جاء کأنّه کان أصمَّ
ّ
علوا من السّ 2 ( کل

َ
 ( یا لیتَ جمیع النّاس یَتوبون عمّا ف

ّ
 هُ!یّئات لِیغفرهم الل

ه یَستخدمني فیها! ( أرسلتُ شهادتي في الحاسوب إلی ر 4 ( إنّ العمّال یَشقّون قنوات کبیرة لإیصال الماء إلی القری البعیدة!3
ّ
 ئیس شَرکة لعل

 (1201 ـحروف مشبّهه بالفعل  ـمفهومی  ـ آسان) 4 ۀپاسخ: گزین 

 تذکّر 
شود. حتما  این کاربردها را به زبان عربی یاد بگیرید تا به های مختلف مورد سوال واقع می که در آزمون است ترین موضوعاتی کاربردهای حروف مشبّهة بالفعل از مهم

 بینید:ای از این کاربردها را می الات آن پاسخ دهید. در جدول زیر خلاصهؤانید به سراحتی بتو
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 ال آمده است: »معین کن آنچه را که در آن امید به رخ دادن فعل وجود دارد.«ؤ در صورت س

« وجود دارد.رود باید گزینهال به کار میؤ وقتی لفظ »رجاء« در صورت س
ّ

 ای را انتخاب کنیم که در آن »لعل

 
ن عبارة    -17 افية للجنس:  جاءت ماعيِّ

ِّ
 فيها »لا« الن

 أخذت( ق1
ً
مي و لکن لا فائدة له!  ه د أجریتُ برنامجا

ّ
مه! 2 من معل

ّ
 ( لا خوف للمُجدّ من الهَزائم لأنّه یَعدّها تجارب تُعل

اتم! 3
ّ

یطانَ بمثل سکوت العاقل أمام الش
ّ

 ( عمل صالح یُقام به للتّفاخر بین النّاس لا ثمر له!4 ( لا أسخط الش

 ( 1201النافیة للجنس ـ )متوسط ـ ترکیبی ـ لّ   3 ۀپاسخ: گزین 

 ،سکوت عاقل در برابر دشنامگو ۀتواند نفی جنس باشد: »]چیزی[ به انداز پس »لا« نمی ؛»أسخط« فعل ماضی به معنای »خشمگین کرد« است ،3 در گزینه

 شیطان را عصبانی نکرده است.«

  

 آید:حساب میس بهپس »لا«ی نفی جن  ؛ها »لا« همراه اسم آمده و معنای »هیچ« دارد در سایر گزینه

 ای نداشت.فایده هیچاما  ،امای را که از معلمم گرفته بودم، اجرا کردهبرنامه 

 دهند.آورد که به او آموزش میهایی به شمار میرا تجربه انزیرا آن ؛هراسی ندارد  هیچها تلاشگر از شکست 

 ای ندارد.جهنتی هیچکار نیکی که برای فخر فروشی در میان مردم به آن اقدام شود،  

 نکته: وقتی به دنبال »لّ«ی نفی جنس هستیم باید موارد زیر را به دقت در نظر داشته باشیم: 
«، »لا«ی نفی السیّئةالحسنةُ و لا    تَستوي« و آیه »لا  خُلّةٌ فیه و لا  بیعٌ  »... یومٌ لا    ۀشریف  ۀپس در آی  ؛نداردآید که »ال« و »تنوین«  »لا« نفی جنس همراه اسم مفردی می  .1

 جنس نداریم.

ل، هاست. مخصوصا  مصدر بابهایی« هستند که گاهی ظاهرشان بسیار شبیه فعلچون مصدرها »اسم ،های این قسمت هستندترین داممصدرها مهم .2 های »تَفعُّ
 یُوجد بین هاتین الصّورتین«تشابه تَفاعُل«. مثل »لا 

 کامل )شامل اسم و خبر( آمده باشد. ۀاسمی ۀن است در وسط یک عبارت به کار برود، به شرطی که بعد از آن یک جمل»لا«ی نفی جنس ممک .3

 
ن ما فيه »الحال«:    -18  عيِّ

ها کبیرة!2 البنت کانت معوّقة و لکنّها تُواصل ممارستها دؤوبة!  ك( تل 1
ّ
 ( لا معصیة أمام الخالق صغیرة بل المعاصي کل

 بما لدیه فهو أغنی الأغنیاء! ( إذا کان رجل فقی 3
ً
 ( شجّع المتفرّجون لاعبین فرحین یبکون من شدّة الفرح!4 ر قانعا

 (1202)متوسط ـ ترکیبی ـ حال ـ   1 ۀپاسخ: گزین 

برای آن در نظر گرفت: »آن دختر توان کند و نقشی به غیر از »حال« نمی»البنت« را بیان می ۀای است که حالتِ اسم معرفدر این گزینه کلمه »دَؤوبة« اسم نکره

 داد.«ولی تمریناتش را با پشتکار ادامه می ،معلول بود

  

 بلکه گناهان همگی بزرگ هستند.« ،»صغیرة« و »کبیرة« هر دو نقش خبر را دارند: »هیچ عصیانی در برابر آفریدگار کوچک نیست 

« خبر »کان« است و حال به حساب نمی 
ً
 جمل ،به آنچه دارد قانع باشد، او ثروتمندترین ثروتمندان است.« آید: »اگر شخص فقیری»قانعا

ً
»هو أغنی  ۀضمنا

ـ« آمده نمی
َ
 حالیه باشد. ۀتواند جملالأغنیاء« چون با حرف »ف

نان خوشحالی نه حال: »تماشاگران بازیک ،بنابراین »فرحین« صفت است ؛»فرحین« خودش نکره است و برای »لاعبین« که آن هم نکره است، به کار رفته 

 کردند.«را تشویق کردند که از شدت خوشحالی گریه می

 

 کاربرد ترجمه حرف

 .علی جملة بعده بأجمعهایُؤکّد *  همانا، بی گمان... إنَّ 
 .عن وقوع جملة بعده كیرفع الشّ * 

 .الجملتین یَربط*  که أنَّ 
 .في أمر الظنّ أو  كالشّ * یدلّ علی  مانند، گویی، انگار ... کأنَّ 

 . عن جملة قبله لِرَفع الإبهام*  اما، ولی لکنَّ 
 . معنی عبارة قبله لِتکمیل* 

 .في وقوع أمر الرّجاء* یدلّ علی  امید است، شاید که ...  علَّ لَ 

 کاش یتَ لَ 
 .أمر مُستحیل تمنّي* لِ 

 .وقوع أمر لا نرجو* یدلّ علی أن 
 .الحسرة* قد یدلّ علی 
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 منصوبی است که:  ۀنکته: حال اگر از نوع اسم باشد، اسم نکر 
 تواند حال باشد. یک اسم نکره به کار رفته است، نمی ۀچون دربار 4ۀ »فرحین« در گزین  کار رفته باشد. ه برای یک اسم معرفه ب .1

مده است آای قرار گرفته که در آن تنها فعل »کانت« در جمله 1 ۀ»معوّقة« در گزین بگیرد که در آن فعلی غیر از افعال ناقصه آمده وجود داشته باشد. ای قرار در جمله .2
 در آن شود که تنها فعل »کان«ای دیده می در جمله 3ۀ اند که اصلا  فعلی در آن نیست و »قانعا « در گزینای به کار رفتهدر جمله 2 ۀو همینطور »صغیرة« و »کبیرة« در گزین

 آمده است.

 
ن الواو   -19  نوعه:  يختلفعيِّ

م 1
ّ
؟ ك( لِم تُجیب سؤال معل

ً
 ! بسرعة و أنت لم تدرکه جیّدا

 قذف نفسها من الجبل و الوالدان ینتظرانها أسفل الجبل! ت( الفراخُ  2
یماء ترجو أن یعرفها النّبيّ ( الجنود جاؤوا بالأسری عند النّبيّ )ص( و 3

ّ
 !)ص(  الش

 لا تعلمون أنّه صحیح أم لا! 4
ً
 ما تسمعون و لا تنشروا خبرا

ّ
 ( لا تصدّقوا کل

 (1202)متوسط ـ ترکیبی ـ حال ـ   4 ۀپاسخ: گزین 

شنوید باور نکنید و خبری هرچه را که می»تواند حالیه باشد: یک فعل نهی مخاطب استفاده شده است و در این حالت »واو« نمی قبل ازدر این گزینه حرف »واو« 

 دانید درست است یا خیر، پخش نکنید.«نمیکه را 

  

 .که« دارد، بنابراین حالیه استاسمیه آمده و معنای »درحالی ۀها حرف »و« همراه یک جملدر بقیه گزینه

 ای؟«که آن را به خوبی نفهمیدهدرحالی ،دهیال معلمت جواب میؤ »چرا به سرعت به س 

 هستند.« انکه پدر و مادر پایین کوه منتظر آناندازند درحالیخود را از کوه می ،ها»جوجه 

 .«که شیما امید داشت که پیامبر )ص( او را بشناسددرحالی ،»سپاهیان اسیران را نزد پیامبر )ص( آوردند 

 تذکّر: دو نکته مهم را در مورد »واو« حالیه به یاد داشته باشید:  
اسمیه با ضمیر شروع شده باشد، »واو« حتما  حالیه است و اگر با ضمیر شروع نشده باشد، باید  ۀآید. اگر آن جملاسمیه می  ۀ( »واو« حالیه غالبا  در ابتدای جملات حالی1

 به معنای عبارت هم توجه کنیم.
 رود.های امر و نهی به کار نمی های ماضی و مضارع ساده و فعلو« حالیه قبل از فعل( »وا2

 
ن المستثنى منه   -20  عيِّ

ً
 : محذوفا

 ما تحبّون لأنفسکم!1
ّ

 الخفّاش! 2 ( لا تُحبّوا لإخوانکم إلا
ّ

بونات علی الطّیران إلا
ّ
 ( لا تقدر الل

 نحن ( 3
ّ

 أسئلة امتحان الرّیاضیّات إلا
ّ

م الفیزیاء!  ي( ما تذکّرن 4 ثلاثة منّا! لم نحل
ّ
 معل

ّ
 أحدٌ بعد هذه السّنوات إلا

 (1203)متوسط ـ ترکیبی ـ اسلوب الّستثناء ـ   1 ۀپاسخ: گزین 

« آمده به تنهایی کامل نیست: »برای  
ّ

 مست برادر در این گزینه، عبارتی که قبل از »إلا
ً
 منه محذوف است.  ثنی ان خود دوست نداشته باشید ....!« و در این حالت حتما

  

بونات« -مستثنی: »الخفّاش«  
ّ
 مستثنی منه: »الل

 مستثنی منه: »نحن«  -مستثنی: »ثلاثة«  

م«  
ّ
 مستثنی منه: »أحدٌ« -مستثنی: »معل

 منه به موارد زیر خوب توجه کنید: نکته: برای پیدا کردن مستثنی  
 دارد: وجودمنه در جمله های زیر مستثنی در حالت :الف

 اگر جمله قبل از »إلّا« مثبت باشد. -1

 اگر در جمله قبل از »إلّا« کلمات »أحد« یا »شيء« آمده باشند. -2

 منه محذوف است:های زیر مستثنی در حالت :ب

 اگر بعد از »إلّا« اسم مرفوع آمده باشد. -1

 اگر جمله قبل از »إلّا« به تنهایی ناقص باشد.  -2

 قبل از »إلّا« یکی از کلمات »چیزی« یا »کسی« را اضافه کنیم.عبارت  ۀاگر بتوانیم به ترجم -3

 

 
 .تر یاد بگیریدتر و منظمایم تا بتوانید مطالب را به شکل سادهبندی کردهدر ادامه، تمامی مباحث این آزمون را به صورت نموداری برای شما جمع 
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سِ 
َّهَةِ بِالْفِعْلِ وَ لا النّافیَةِ لِلْجِنْ شَب

فِ الْمُ
مَعانِي الْحُرو

ترجمهٔ حروف مشبّهة 
بالفعل

ترجمهٔ صحیح حروف

إنَّ 
قطعاً، همانا، به 
اندرستی که، بی گم

ترجمه شدن یا نشدن این حرف در 
تست اهمیتی ندارد ولی در صورت

ای ابتد)ترجمه، باید در جای صحیح 
.ترجمه شود( جمله

کهأَنَّ 

نَّ  زیرا، برای اینکهلَِِ

گویی، مانندکَأَنَّ 

ولیلٰکِنَّ 

ا لَیْتَ، ی
ن لا نرجو وقوعه، للتّمنّي، لا یمککاش، ای کاشلَیْتَ 

حصوله

نرجو وقوعه، للتّرجّيشاید، امید استلَعَلَّ 

تأثیر حروف بر فعل 
بعدشان

مضارع+ لَعَلَّ / لَیْتَ 

مضارع التزامی

کُم ... ﴿ ﴾تَعقِلونَ لَعَلَّ
.خردورزی کنیدامید است شما ... 

ماضی+ لَعَلَّ / لَیْتَ 

بعید/ ماضی استمراری 

.کَثیراً نَزَلَ لَیْتَ الْمَطَرَ 
.ودباریده ب/ می باریدکاش باران زیاد 

ی ی نف«لا»ترجمهٔ صحیح 
جنس

أشدّ النّفي، نفي کاملاسمَ + لا ی نفی جنس«لا»ساختار 

ترجمه

نیست... هیچ 

.لا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهلِ 
.هیچ فقری شدیدتر از نادانی نیست

 آیندتأثیر بر اجزای جملهٔ اسمیه که بر سر آن می

.وبمبتدا را اسم خود می کنند و منص

.خبر را خبر خود می کنند و مرفوع

مثال

لُقُ الحَسَنُ إنَّ أَحسَنَ الحَسَنِ الخُ 

یَةِ لا لِباسَ أَجمَلُ مِنَ العاف

.ردادات حصر است و بر روی قسمت دوم جمله تأکید دا. از حروف مشبهة بالفعل نیست« إنّما»نکته

ازدهمدو 1درس  بندی فشرده«»جمع   
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الحال 
(

ت
قید حال

)

تشخیص 
حال

حال از نوع اسم

یک اسم نکره

غالباً اواسط یا اواخر جمله
!ودبا خبر فعل ناقصه اشتباه نش: نکته

(رفهدر حال توصیف یک اسم مع)دارای معنای توصیفی 

ینِ، ـی)منصوب  َـ ـ،  ًـ ـ، ـ َـ (نَ دارای ـ

فَرِحینَ ف  رَأَیتُ الطّلّبَ في الصَّ : مثال

حال از نوع جمله

. کندیک جملهٔ اسمیه، حالت یک اسم معرفه را بیان می

مله دقت کنید که پیش از واو حالیه، حتماً باید یک جبرخ( + غالباً ضمیر منفصل)مبتدا + وَ + یک جمله 
.آمده باشد

مینَ في الغُرفَةِ وَ : مثال مونَ هُ شاهَدتُ الْمُعَل  م یَتَکَلَّ

ترجمه 
حال

حال از نوع 
اسم

به صورت قید حالت برای یک اسم

فت حال، نباید به صورت ص: نکتهٔ مهم
ترجمه شود

ینَ ضاحِکرَأَیتُ اللّعِبینَ : مثال
.یدمبازیکنان را خندان د: ترجمهٔ صحیح

.دمبازیکنانِ خندان را دی: ترجمهٔ غلط

حال از نوع 
جمله

ةَ الْمَکتَبَةِ لِزَمیلي وَ هُوَ جَدی: مثالدر حالی که: واو حالیه :رٌ بِهاأَعطی الْمُدیرُ مَسؤولیَّ
.ن بودمدیر، مسئولیت کتابخانه را به همکلسی من داد در حالی که او شایستهٔ آ

هٔ در نظر گرفتن زمان فعل جمل
لهٔ در صورتی که خبرِ جم)قبل 

.(حالیه، فعل باشد

:  ماضی... ماضی 
دهسا/ ماضی بعید 

مینَ وَ هُم : مثال موارَأَیتُ الْمُعَل  رسَ اعَلَّ :لدَّ
.یاد داده بودندمعلمان را دیدم در حالی که درس را 

: مضارع... ماضی 
ماضی استمراری

لّبَ وَ هُم : مثال :دُروسَهُمیُطالِعونَ شاهَدتُ الطُّ
.مطالعه می کردنددانش آموزان را دیدم در حالی که درس هایشان را 

: مضارع... مضارع 
التزامی/ مضارع اخباری 

:تاباً کِ یَقرَأُ أُشاهِدُ الُِستاذَ وَ هُوَ : مثال
.وانَدمی خاستاد را می بینم در حالی که کتابی را 

:حَقّاً یَجتَهِدُ لا أَعرِفُ شَخصاً وَ هُوَ : مثال
.کندتلشفردی را نمی شناسم در حالی که واقعاً 

ازدهمدو 2درس   
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بُ الاستِثناءِ 
أُسلو

تشخیص اجزا

از را( مُستَثنی)در یک جمله، یک فرد توضیح
مینَ في الْمَدرَسَ : مثال.ی کنیماستثنا م( مُستَثنی منه)یک کل  مَ ةِ إلّا رَأَیتُ الْمُعَل  ةِ العَرَبمُعَل  .یَّ

.ه هستندمعمولًا مستثنی من... أحد، شيء، جمیع و »کلمات جمع، . آن کلّی که مستثنی از آن، جدا شده است منهمُستَثنی
مینَ »در مثال بالا  «الْمُعَل 

.همواره منصوب است. آن جزئی که از مستثنی منه، جدا شده استمُستَثنی
مَ »در مثال بالا  «مُعَل 

إلّا اءادات استثن
.ته باشدبرای اینکه ساختار استثنا به وجود بیاید، حتماً باید این ادات وجود داش

ترجمه

مستثنی منه موجود

«زمگر، به ج: إلّا »+ ترجمهٔ جمله به همان صورتی که هست 

ف  إلّا عَل: مثال لّبِ إلی الصَّ .یّاً جاءَ جَمیعُ الطُّ
.علی( مگر)همهٔ دانش آموزان به کلس آمدند به جز 

فمستثنی منه محذو

.می آیدبه صورت منفی« إلّا »در برخی جملت، مستثنی منه حذف می شود و جملهٔ قبل 

: إلّا »+ ترجمهٔ جمله به همان صورتی که هست 
«مگر، به جز

یاید که باید قبل کلمه ای ب« فقط، تنها»کلمهٔ «نهافقط، ت: إلّا »+ ترجمهٔ جمله به صورت مثبت 
.قرار گرفته است« إلّا »بعد 

ف  إلّا عَلي  : مثال .ما جاءَ إلی الصَّ

.علی( مگر)نیامد به کلس به جز 

.علی به کلس آمد( تنها)فقط 

ازدهمدو 3درس   
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